
بيكران طبيعت، زيبايي‌هاي خـود را در فصل‌هاي 
الوان مي‌گشـايد و سـتاره‌ها در دل آسـمان هر شب 
نظاره‌گـر ايـن تحول‌انـد. در وصـف ايـن تلـوّن و 

رنگينك‌ها، سـعدي گرانمايه سـروده اسـت:
هرچه در روي تو گويند به زيبايي، هست

وآنچه در چشم تو از شوخي و رعنايي، هست
سروها ديدم در باغ و تأمل كردم

قلمي نيست كه چون تو به دلارايي هست
و در ايـن سـير زمانـه و دسـت به دسـت گشـتن 
فصل‌هـا، فصل برگ‌ريزان، فصل فرو افتادني‌هاسـت 
كـه جهـان رنگ‌هـا به دشـت، كـوه و دمن و شـهر، 
زيبايـي مي‌بخشـد و بـاد و بـرگ درختـان بـه زيـر 
مي‌آينـد تـا روح و روان انسـان اوج گيـرد و چـون 

چشـم دل‌گشـايي خواهـي ديد:
چشم از آن روز كه بر كردم و رويت ديدم

به همين ديده سر ديدن اقوامم نيست
و چـون نيـك نگريسـته شـود، همـة‌ آفـاق جلوة 
اوسـت كـه مي‌آفرينـد، مي‌شـكند، بـاز مي‌سـازد 
و جلـوه در جلـوه، عشـق و معرفـت در نهـان آدمي 
مـي‌كارد و انسـان وارسـته را بـه سـخن وا‌ مـي‌دارد:

دوست دارم اگر لطف كني ور نكني
به دو چشم تو، كه چشم از تو به انعامم نيست

و ســالكان و رهــروان راهــش چــون نيك‌تــر 
مي‌نگرنــد، جهــان را جلــوة حــق مي‌بيننــد و فصــل 
برگ‌ريــزان را نيــز حضــور او مي‌داننــد و مي‌ســرايند:

اي چشم خرد حيران در منظر مطبوعت!
واي دست نظر كوتاه از دامن ادراكت!

گر جمله ببخشايي، فضل است بر اصحابت
ور جمله بسوزاني، حكم است بر املاكت

و خيـال آسـوده مي‌شـود در پـس همـة فـراز و 
نشـيب‌ها، حكمت الهـي جان‌مايه و فضيلتي اسـت 
كـه بشـر اندكـي از آن مي‌چشـد، ولـي ايـن ادراك 
هرچند مختصـر ولي شـوري درمي‌آفريند تا بگويد:

به دست رحمتم از خاك آستان بردار
كه گر بيفكني‌ام، كس به هيچ نستاند

چه حاجت است به شمشير قتل عاشق را؟
حديث دولت بگويش، كه جان برافشاند

پيام اهل دل است اين خبر كه سعدي داد
نه هركه گوش كند، معني سخن داند

و امّـا، هرچنـد فصـل پاييـز شـروع مي‌شـود و 
طبيعـت عريان‌تـر مي‌گـردد، ولي فصل سـبزه‌زارها 
در نهـاد دانـش و كوشـش و علـم آغـاز مي‌شـود. 
غنچه‌هـاي تعليم‌وتربيـت از جوانـه فراتـر مي‌رونـد 
و بـه بـاد و برگ مي‌نشـينند و انديشـه‌ورزي در كار 
خلايق ريشـه مي‌دواند و سـالكاني ـ آگاه يا ناآگاه ـ 
جريـان روان آموزشـي را آبياري مي‌كنند و به موقع 
ذهنيت‌هـاي غلط را وجين مي‌كنند تـا تفكّر به بار 
 نشـيند. فصل آمـوزش در خزان طبيعـت مي‌رويد. 
دسته‌دسـته جوينـدگان حقيقـت و طالبان معرفت 
بـا كمـك معلمـان در پـرواز اوج مي‌گيرنـد و روز به 
روز، دامـن طبيعـت وجـود خويـش را از گل‌هـاي 
رنگيـن آموخته‌هـا تزييـن مي‌كننـد؛ و دسـته‌اي 
ديگـر از ياري‌كننـدگان بـه ايـن جوينـدگان علـم، 
معرفت‌انـدوزي و پـرورش جسـم و روان را بـه آن‌ها 
آمـوزش مي‌دهنـد و كامشـان را در يافتـن خـود و 
جامعـه و پرورش همة ابعاد وجودي‌شـان، شـيرين 
مي‌كنـد. پـس، پاييـز اگـر در ذات خـــــود فصل 
برگ‌ريـزان اسـت، امّـا در مقابــــل، خرمن‌خرمـن 
انديشــــــه‌ها سـر برمي‌آورنـــــد و پشته‌پشـته 
عشـق‌آفريني نيز پديدار مي‌شـود و جريـان زندگي 

زيباتر از گذشـته مي‌شـود.
در ايـن ميـان، نقـش بالنـده و تعليـم و تربيتـي 
تربيت‌بدنـي، نقشـي بي‌بديـل و يگانـه اسـت. در 
ميـان همـة آموزش‌هـاي رسـمي و خسـته‌كننده 
و گاهـي كسـالت‌آور، ايـن نشـاط و شـادماني درس 
تربيت‌بدنـي اسـت كه پويايـي را در وجـود كودكان 
و  گروهـي  كار  بـه‌  را  آن‌هـا  و  مي‌دهـد  پـرورش 
و  اجتماعـي علاقه‌منـد مي‌كنـد كـه خميرمايـه 
سرشت رفتار سـالم اجتماعي است. در برنامة ‌درس 
تربيت‌بدني، فشـارهاي ناشـي از درس‌هاي سنگين 

ــت  ــ ــادداش ــ ي
سردبير
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تئـوري و رفتارهـاي انجمـادي در كلاس به تعديل 
در‌مي‌آيـد و كـودك ناخـودآگاه در عالـم خلسـه‌اي 
قرار مي‌گيـرد كه حلاوت آن در كامش مي‌نشـيند. 
بديـن ترتيب، پرورش وجـودي و همه‌جانبة كودك 
هماهنـگ مي‌شـود. برنامـة درس تربيت‌بدنـي كـه 
در ذات خـود انضبـاط و رفتار منظم اصيـل را دارد، 
هيچ‌گاه كسـالت‌آور نيسـت و در آن، كودك پوست 
مي‌انـدازد تـا با روحيـه‌اي مضاعف در سـاير دروس، 
سـر حـال و شـاداب حضـور يابـد و به قـول مولانا:

چون كه درياهاي رحمت جوش كرد
سنگ‌ها هم آبِ حيوان نوش كرد

در اين سـراي تربيتي، كودكي از نو زاده مي‌شـود 
كه بوي خوشـي و نشـاط در حيات او پراكنده است. 

خالي از خود بود و پُر از عشق دوست
پس ز كوزه آن تَلابَد كه در اوست

در سياه‌مشق‌هايي كـــه كودك در كــــــلاس 
كـه  مي‌شـود  بـارز  نيـز  نكتـه  ايـن  مي‌آمـوزد، 
عطوفـت و مهربانـي و عشـق در انديشـه‌اي فراگير 
مي‌شـود كـه بدني توانـا و روحي بانشـاط و ذهني 
خالق داشـته باشـد. كودك سـخن‌گويي كـه در 
محيط‌هـاي تربيتـي تربيت‌بدنـي نغـز مي‌گويـد 
و نغـز مي‌جويـد يقينـاً در كلاس هنـر، رياضـي، 
فيزيك و املاء و ادبيات، جست‌وجوگري مي‌شـود 
كـه بـه اعمـاق سـفر مي‌كنـد و خـود را بيـش از 
پيـش بـارور مي‌سـازد. چنيـن كودكـي در دامگـه 
هيـچ صيـادي گرفتـار نيايـد و خـود نيـز انديشـة 

صيـادي نخواهد داشـت.
آن كه ارزد صيد را، عشق است و بس

ليك او كي گنجد اندر دامِ كس
در پرتو خورشيد وجود چنين كودك خردمندي، 
ديوارها مي‌شكافند و هوش و ذكاوت پايدار مي‌شود.

آن جمال و قدرت و فضل و هنر
ز آفتاب حسن كرد اين سو سفر

كـودك آموزش‌ديـده و تربيت‌شـدة كلاس‌هـاي 
درس تربيت‌بدنـي ـ بـه شـرط آنكـه معلمـان و 

آمـوزگاران تربيت‌بدنـي مشـتاق باشـند ـ كودكـي 
كه: اسـت 

1. بـه هنجارهـاي اجتماعي توجـه دارد و آن‌ها را 
معيـار مي‌كند.

2. براي اهل فضل و دانش احترام قائل مي‌شود.
3. نبـوغ خويـش را در صـراط مسـتقيم بـه‌كار 

مي‌گيـرد.
4. بـا كريمـان و صالحان مجالسـت مي‌كنـد و از 

دورويـان فاصلـه مي‌گيرد.
5. پـدر، مادر و كانـون گرم خانواده را مراجع يگانة 

مي‌گزيند. خود 
6. در همـكاري و اشـتراك مسـاعي و كار گروهي 

مي‌شود. پيشـگام 
7. در نوانديشـي بـه دسـتاوردهاي خُـرد بسـنده 

نمي‌كنـد.
8. در مهرورزي و شـفقت پـاي مي‌كوبد و به بدي 

نمي‌انديشد.
9. جَهـد و جِـدّ را سـرلوحة اعمـال خـود قـرار 

مي‌دهد و گشاده‌روست.
10. نيك‌مرامـي را در رفتار خود پيشـه مي‌كند و 

از تقلـب و تزوير مي‌گريزد.
11. اخلاقـي بـر فزون‌خواهي نـدارد و عنصر حِلم 

را در ذات خـود تقويـت مي‌كند.
12. شـاكر مي‌شـود و غيرحـق را نـاروا مي‌دانـد و 

مي‌سـرايد: همواره 
شكر گويم دوست را در خير و شر

زان كه هست اندر قضا از بد بَتَر
13. و از همـه مهم‌تـر، اهل توكّل مي‌شـود، چون 

مي‌داند:
نيست كسبي از توكّل خوب‌تر

چيست از تسليم، خود محبوب‌تر؟
آن كه او از آسمان باران دهد

هم تواند كو ز رحمت نان دهد

سردبير

در سياه‌مشق‌هايي 
كه كودك در 

كلاس مي‌آموزد، 
اين نكته نيز 
بارز مي‌شود 

كه عطوفت و 
مهرباني و عشق 

در انديشه‌اي 
فراگير مي‌شود كه 
بدني توانا و روحي 

بانشاط و ذهني 
خلاق داشته باشد
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